
لجزایرا هاي احمد سحنون؛ شاعر مقاومتامهنبررسی زندان
فاطمه کرباسی

کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازي کرمانشاه

چکیده

هايمیلهبههاي محصورچالسیاهیاهاکوهمغارةدرکهاستدهستمدیانسانیفریادوفغانحبسیه
هاي مدیدي مستعمرة فرانسه بود و با انقلاب مردم به بهار الجزائر سال.استگریبانبهدستآهنی،

سیاسی راه یافت. شاعران نیز تحت تأثیر این شرایط همدوش رزمندگان به پاخاستند و برخی نه تنها 
دادند پیامدهاى حضور استعمارگران را در ابعاد مختلف مورد بازخوانى و تحلیل قرار و دست به قلم بردند

اثر است. شاعري برجسته که بر» احمد سحنون«بلکه برخی وارد عرصۀ نبرد شدند؛ از جملۀ این شاعران 
سپري هاي زنداناسیر بند و زندان گردید و سه سال از عمرش را در پشت میلهوقت،حکومتبامخالفت

کهدادنمیاجازهاوسحنون بهسرسختوبلندهاي زیبایی را تغنی کرد. روحنامهکرد و مجموعه زندان
هاي خویش پایداري کرده دنیا سر خم کند، بلکه با سلاح ایمان و امید همواره بر آرمانغمودر برابر رنج

به بررسی مضامین وير دیوان شعري تحلیلی و با تکیه ب-است. لذا مقالۀ حاضر، با رویکردي توصیفی
عهدشکنی وزندان، فراق بستگانهايحبسیات این شاعر الجزایري پرداخته است. ترسیم دشواري

مذمت دنیا و شکایت از جهل مردم و ستایش وطن و پناه بردن به خداوند در لحظات سخت و دوستان،
اي در طور قابل ملاحظهمضامینی است که بهاي روشن از جملهتاریک زندان و در نهایت نوید به آینده

شعر سحنون مشهود است.

ها، ادبیات معاصر، الجزایر، استعمارنامهاحمد سحنون، زندانکلید واژگان:

علمی علوم انسانی در جهان اسلام پژوهشی مطالعات-همایش علمی
نهاد برگزار کننده همایش: موسسه قانون یار

((با همکاري و حمایت معنوي دانشگاه فرهنگیان، آموزش و پرورش، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان 
....))و تهران)(استاننشگاهیجهاد داعلمیمرکز اطلاعاتکرمانشاه) (استانشهرداري سازماناسلامی،ارشاد

پایگاه ملی و بین المللی)8(نمایه مقالات در سردبیر علمی و مسئول برگزاري همایش: دکتر بهنام اسدي
196/24جرده بندي کنگره: 9011/12شماره مقاله: 1401اسفند 11تاریخ برگزاري همایش: 
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کلیاتاول:بخش

پیشگفتاراول:بند 

ادبی از فروع ادب غنایی انواعدیدگاهازکهکردقلمدادشعريموضوعتوانمینامه رایا زندانحبسیه
شاید«اند: عنوان کردهمرثیهجزوراآنکوبزریننظیربرخیشعر،انواعمیانآننديباست. در طبقه

اینبهاندیا اجتماعی سرودهفرديخویشآلامومصائببیاندرگاهکهکه شاعرانرااشعاريبتوان
شکويودلهرهونگرانشعردر شمارراآندیگر،) برخی17: 1381کوب، (زرین» .کردملحقمراثی
بنديدستهشکويوحالحسبعنوانتحتراآناي دیگرعده) و46: 1371اند (فرشیدور، دادهجاي
دردآلود و ابرازهاينالهشرحوتوان اذعان داشت که این نوع شعري، بیاندر مجموع چنین می.اندکرده

هاي جانآمیزتضرّعدهايفریا«شود. بیان میشعربه صورتکهزندانی استفردعواطفواحساسات
خود، جدادلایل مختلف نظامی، سیاسی، اجتماعی و اعتقادي از یار و دیاربهکهاستايفرهیخته

)30: 1391وند و دیگران، (زینی» اند.شده

ه، با سلاح آنجا را قبضه کرد) فرانسویان وارد الجزایر شدند و 1830(سال در«دانیم همانطور که می
سال با 130و حکاّم و افسران خود را به حکومت و فرماندهی آن کشور گماشتنده ودادحکومت تشکیل 

ر در برابر آنچه بر سرشان آمده یت الجزاملّ) 16: 1365(آزرون، » اعمال جنایتکارانۀ خود در الجزایر تاختند.
هاي ته پرداختند. فعالیهاي مقاومت به مبارزه با استعمار فرانسهگروبلکه با تشکیلند؛تفاوت نبودیبود ب

خود رسید تا اینکه پس از هفت سال و نیم مقاومت به اوج)1954(ر در سال یت الجزاانقلابی ملّ
سال ازکهجنگ استقلال الجزایر«ر منتهی شد.یبه انقلاب استقلال الجزا)1962(مجاهدانه در سال 

زبانان]و عربگذاشت، در ادبیات [الجزایربر جاي قربانیان زیاديوطول انجامید) به1962تا ()1954(
) احمد سحنون نیز از شاعران مبارزي 231: 1392(علوي و دیگران، » دارد.واي داشتهگستردهبازتاب

است که ضمن در صحنه بودن، با سلاح قلم در برابر استعمارگران به پاخاست. سحنون در مسیر آزادي 
، به مبارزه پرداخت که در نهایت به به زندانی شدن وي در وطن خویش از دست فرانسویان استعمارگر

هایش در زندان را در اشعارش منعکس ساخته ) منجر شد. سحنون شرح اسارت و درد دل1956سال (
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هاي سحنون که بیانگر نامههاي زندانتحلیلی به بررسی مضمون–است. لذا این مقاله با روش توصیفی
ایام حبس است، پرداخته است.هاي وي دراحساسات و اندیشه

پیشینۀ پژوهش:دومند ب

ها و مقالاتی چند به رشتۀ تحریر در آمده است؛ از نامهپیرامون حبسیات در ادبیات عربی کتاب، پایان
السجونشعر«نامۀ ، پایانعزويرھالطامحمدتألیف» المعتقلینذکریات«توان به کتاب جمله می

هاي مذکور به ۀ محمد زغینه اشاره کرد. دربارة احمد سحنون نیز در کتابنوشت» الجزائرفیوالمعتقلات
أحمدالمعاصر؛ أشعارالجزائريالشعرفیالمقاومۀت تجلیا«صورت پراکنده و همچون مقالۀ سمیه ثامنی 

سخن رفته است. اما پژوهشی دیده نشده است که به صورت مستقل به بررسی » سحنون نموذجا
هاي شاعر پرداخته باشد. مهنامضامین زندان

پردازش تحلیلی موضوع دوم:بخش 

سیري در شرح حال و اشعار احمد سحنوناول:بند 

زبان الجزایري در لیشانه از توابع شهر بسکره متولّد شد. م) سرایندة عرب2003-1907احمد سحنون (
پدر حفظ نمود و اصول او مادرش را در همان کودکی از دست داد. سحنون در دوازده سالگی قرآن را نزد 

زبان عربی و شریعت اسلامی را نزد شیخ محمد خیرّالدین و شیخ عبداالله بن مبروك فرا گرفت. وي در 
جوانی به تدریس قرآن پرداخت و سپس مدیر مدرسۀ آزادي در الجزایر شد و مدتی بعد هم در روزنامۀ 

اشغالگران پیوست و در راه آزادي هاي سیاسی ضد به کار پرداخت. وي همچنین به حزب» البشائر«
داشت؛ از هاي سیاسی، به نویسندگی و شاعري نیز علاقهالجزایر فعالیت داشت. سحنون در کنار فعالیت

به چاپ » البصائر«، مجموعه قصایدي که در مجلّۀ »دیوان أحمد سحنون«جمله آثار وي عبارتند از: 
إلی «) و قصیدة 6/9/1948و 10/11/1947(48و 13در دو شمارة» المعري«رسیدند؛ از جمله قصیدة 

هاي خطی. (ناصر، در نسخه» کنوزنا«و کتاب » للأطفال«)، دیوان 26/9/1947(8در شمارة » تلمیذ
1985 :677(
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انگیز سحنون شاعري با عاطفۀ آتشین و مضامین مختلف شعري است که در قالب سبکی زیبا و خیال
روزگار استعمار الجزایر را به تصویر کشیده است. شاعر با توجه به شرایط مشاهدات و وقایع رخ داده در 

فردي و اجتماعی زمانۀ خود، بخش عمدة شعرش را آمیخته با غصه، حسرت و دلتنگی براي وطن و 
خواهانۀ هاي آزادياست. طبیعت جایگاه خاصی در به تصویرکشیدن افکار و اندیشهآزادي آن نموده
ها و مفاهیم رمانتیکی و اجتماعی است. نوستالژي مایهترین درونا اشعار او داراي لطیفسحنون دارد لذ

وطن و حس دلتنگی براي آن و در نهایت غم و اندوه همراه با شادي و امید از بارزترین موارد مضامین 
ارزه سحنون در مسیر آزادي وطن خویش از دست فرانسویان استعمارگر، به مب«شعري سراینده است. 

پرداخت و جایگاه والا در میان مردم الجزایر کسب نمود. فرانسویان نیز از موقعیت سحنون در جامعه آگاه 
ها قرار دهند، اما ها و شورشبودند، لذا در صدد برآمدند تا او را ابزاري براي دور کردن مردم از قیام

) منجر شد. وي پس از سه سال به 1956سحنون نپذیرفت که در نهایت به به زندانی شدن وي در سال (
رفت و از » سطیف«در شرق الجزایر و سپس » باتنه«کیش خود از زندان گریخت و به کمک دوستان هم

هاي سیاسی خود ادامه ترس تهدیدهاي جاسوسان فرانسوي پنهان شد. پس از استقلال الجزایر به فعالیت
ن علماي مسلمان الجزایر پیوست و همچنین انجمن داد و همواره در راستاي اصلاحات کوشید و به انجم

–) این حادثه 186-285: 1989(زغینه، » ) تأسیس کرد.1989دعوت اسلامی در الجزائر را در سال (
، فصلی تازه را در مجموعۀ شعري وي گشود؛ فصلی با عنوان حبسیات. شاعر در جلد -زندانی شدن وي

قصائد «در جلد دوم دیوان در مجموعه قصایدي با عنوان نخست دیوان خود در قالب قصایدي پراکنده و
فرسایی که در زندان سپري کرده پرداخته است. به شرح اسارت و ترسیم روزهاي طاقت» من السجن

هاي احمد سحنوننامهتحلیل محتوایی زنداندوم:ند ب

ایندارد. برانسانجسم حتّیواندیشهوروحدرسزابهتأثیريآن،شرایطومحیط«کهنیستتردیدي
شاعرانوادیبانچونطلبد ورا میخودویژةپاسخنیزآنخاصشرایطوزندانکهاستاساس، روشن

اند؛داشتهقرارمحیطیعواملمعرضدیگران درازبیشاند،بودهجامعهافرادترینجمله حساساز
هايتفاوتهاسالدیگرهايسرودهوهاگفتهباآنهادوران حبسادبیکه محصولاستبدیهیبنابراین

) 88: 1390(سلیمانی، » شود.میمربوط» مضامین«به هااین تفاوتبخشی ازکهباشدداشتهبسیار
خودنوعانهمدستبهکهاستهاییانسانفریاد استغاثهرنج وداستانحقیقتدرزندانادبمضامین«
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انسانیحقوقترینابتداییازذلّتوبه خواريهازندانارهايدیودر میانواندشدهجدادیارویاراز
زنده و ارزشمندادبیاتقلبدرادب زندانکهاستشدهسببموضوعیاند. این ویژگیشدهمحروم
هایی از عمر خویش را در زندان ) از آنجا که احمد سحنون سال137: 1380(آباد، » .قرار گیردانسانی

شود.در ادامه تحت چندین عنوان به بررسی مضامین حبسیات سحنون پرداخته میسپري کرده است، لذا 

زندان و طبیعت 

سرا به سبب روح شاعرانه و لطیفی که دارند براي رهایی از قفس زندان به دل بسیاري از شاعران حبسیه
خاص دارند. بهار که مصادف برند. بهار، تابستان، پاییز و زمستان نیز براي سحنون معناییطبیعت پناه می

اندازد و از اینکه ها و تولدّ دوبارة طبیعت، شاعر را به یاد دوران آزادي خویش میاست با شکفته شدن گل
شود. وي دو بهار و بوستان و پرواز پرندگان را مشاهده کند، ملول و ناراحت میتواند زیبایی گلنمی

» 2ربیع السجن«و » 1ربیع السجن«لذا در دو قصیدة زندگی خویش را در زندان تجربه کرده است؛
ها و حسرت ندیدن جان گرفتن دوبارة طبیعت را چنین به تصویر کشیده است:دلتنگی

ـالَ الرَّبیعِ. جاء فصلَ الربّیعِ یختال عجبا1ً وأنـا لا أري جمِـ

. أنا فی البیــــت لا أري غیَرَ بیتی2

فلاً بالأزاهیرِ. لا أرَي الرَّوض حا3

جعــلوه سجنی ولا من شفیعِ

ولا النَّهــــــــر فی خریرٍ بدیعِ

)2/17: 2007(سحنون، 

توانم زیبایی بهار را ببینم.. فصل بهار با غرور و شیفتگی آمد، اما من نمی1[

ت که مرا شفاعت کندبینم، این خانه زندان من است و کسی نیساي را نمی. من در خانه هستم و جز آن منظره2

بینم.]. بوستان پر از گل و شرشر رود را نمی3

أعُد لکی یبقی مدي الدهر سکناهالّذي. أنا الطّائر المحبوس فی القفص1ِ
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. وما ذنـبه إلّا رخامـۀُ صـوته2

. وذا مثل الداعی إلی الخیر لا یري3

من یک الخیرُ مأتاه؟بشرّیجـزيأَ

علیه بل یحـــارب مسعاهمـعیناً 

)2/18: 2007(سحنون، 

. من پرندة زندانیِ در قفسی هستم که براي آنکه روزگارانی را در این قفس سپري کند آماده شده 1[
است.

اي که گناهی جز صدایی نازکی ندارد. آیا کسی که مقرون خیر است، پاداشش شر است؟. پرنده2

خواند که نه تنها جایگاهی برایش نیست بلکه به خیر و نیکی فرامی. و این پرنده مانند کسی است که 3
شود.]با تلاشش نیز محاربه می

گوید که زیبایی و آزادي را با اي سخن میسحنون از بهار، گل و بوستان، رود و صداي دلنواز آن و پرنده
زندان محبوس و چشمانش از نصیب است؛ زیرا در قفس آورند اما شاعر از دیدن آنها بیخود به ارمغان می

به ادامۀ سخن دربارة این » مقدم الصیف«دیدن هرگونه زیبایی محروم است. او سپس در قصیدة 
ها و پردازد. فصلی که شاعر همچنان از استشمام موهبتها در فصل بعد یعنی تابستان میمحرومیت

هاي آن محروم است:زیبایی

وأنا قد فصــلت عنهنّ فصلا. تتوالی الفُصول فصلاً فـفصلا1ً

. لا أري جنۀّ الربّیــع ولــکن2

. وأتی الیوم موکب الصیف لکن3

بجحــیم الحــرمان والبعد أصُلی

لا أري حــــسنه کما کنت قبلا

)2/19: 2007(سحنون، 

گذرند و بین من و آنها جدایی است.ها یکی پس از دیگري می. فصل1[

سوزم.بینم، اما من در آتش دوري و فراق میر را نمی. بهشت بها2
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بینم.]اش را نمی. امروز، قافلۀ تابستان آمد اما من همچون گذشته زیبایی3

دهد و از لاي بیان محرومیت خویش از لمس فصل پاییز، حکومت را مورد خطاب قرار میبهسحنون در لا
پرسد:شدنش میچرایی به زندان افکنده

ما یــلاقیه مذنب ساء فعلالـت ماذا أذنبـــت حتّــی ألاقـیق.1

عظیما؟قــتلتهلأوهل سرقت.2

3قیل لی: قد نصحت والنّصح ذنب .

خـبرونی فإننّی ازددت جهلا

عندنا یستحقّ أهلوه قتلا!!!

)2/19: 2007(سحنون، 

که عمل زشتی مرتکب شده، با من رفتار ام که همچون گناهکاري. گفتم: چه گناهی مرتکب شده1[
شود.می

مرا مطلّع سازید که من بی خبرم.-اگر چنین است-ام؟ . آیا دزدي یا قتل بزرگی مرتکب شده2

اي و پنددهندگان گناهکارند و نزد ما محکوم به مرگ هستند.]. به من گفتند: تو پند داده3

هاي الجزایر در این فصل سخن ت دیدن زیباییرسد و از حبس و محرومیسحنون به فصل خزان می
بالد:حکومتی الجزایر را که بر دوش ادیبان و شاعران بنا گشته را ترسیم و به آن میگوید و پیشینهمی

1قد استـهلَّ وما زلت ببـیتی رهین حـکم جائر. الخریف

2أسأبقی مدي الحیاة سجین البیت .

مـربیِ.وأنـامن بـناتهـا و3

. کیف لا یسکن البلاد بنوها 4

. وبها یـسکن الألی حـاربـوا5

؟"الجزائر"لا أجتلی جمال 

نـشئها البرّ من أدیب وشاعر

مـن أقاموا لها عظیم المفاخر

أمجادها ومحـرّریها الأکابر
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)2/20: 2007(سحنون، 

ظالم هستم.ام همواره گروگان حکومت. پاییز فرارسید و من در خانه1[

ام را در زندان خانه، بدون آنکه زیبایی الجزایر را ببینم، سپري کنم؟. آیا من باید تمام زندگی2

. و حال آنکه من از بانیان و آبادکنندگان الجزایر هستم. نیکیِ ادیب و شاعر است که الجزایر را بنا 3
نهاده است.

اند، در این سرزمین نیستندبزرگی براي آن رقم زده. چگونه است که فرزندان این مرز و بوم که فخر و4

جنگند، در آن ساکن خواهان این سرزمین میکسانی که با فخر و بزرگی و آزادي-در مقابل-. و5
هستند؟]

گوید که حتیّ اسکندر و قوم مغول تاب آن را ندارند؛ سحنون در نهایت از زمستان سردي سخن می
از حوزة » سیدي بلعباس«واقع در جنوب » بوسوي«در بازداشتگاه دوران حبس خود را «سحنون که 

گوید که زندانیان با آن مواجه شدند:) از سپاه برف زمستان می22: 1996(عزوي، » تلاغ، سپري کرد

تکاد تـنفد من غیض حنایاه. جاء الشتّـاء بجیش من رزایاه1

. جاء الشتّاء إلی جمع ضعیف من 2

شّـتاء بجیش لا یقوم له. جاء ال3

الأسري لیغدو سریعا من ضحایاه

و جیوش التتر تخشاه"أسکندر"

)1/154: 2007(سحنون، 

. زمستان با سپاهی از مشکلات آمد .............. 1[

. زمستان به سوي جمع اسیران ناتوان آمد تا قریانیانی بگیرد2

م مغول را توان رویارویی با آن را نیست.]. زمستان با سپاهی آمد که حتیّ اسکندر و قو3
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بدخواهی دشمنان و ناپایداري عهد دوستان  

خواهانه و مبارزه با اشغالگران و حامیان آنها، دشمنان بسیاري را هاي آزاديحضور سیاسی شاعر در انجمن
ران، بدخواهان و دشمنانی گبراي او فراهم آورده بود. لذا شاعر بخشی از دیوان خود را به ذکر تلاش فتنه

دوستان و عهددهد که اسباب زندانی شدن وي را فراهم ساختند. او همچنین از ناپایدارياختصاص می
گوید؛خیانت آنها سخن می

أذاه فینا وینفث سمه؟أي ساعٍ بفتنۀ جاء کی یلقی

)2/13: 2007(سحنون، 

رساند و زهرش را بریزد؟]گر تلاش کرد که ما را آزار [کدام فتنه

وجـاهرت بعدوانیـلام کــفرت إحــسانی.ع1

.وحــرضّت علــی قــتلی2

ـاةَمـسعأســرع .ومـا3

ـع الجـــانیوقـاتــلت م

ـسف بنیان!!ـاةلـنالوش

)2/22: 2007(سحنون، 

. چرا لطف و نیکی مرا نادیده انگاشتی و دشمنی پیشه کردي1[

. و به کشتن من ترغیب نمودي و با جنایتکار همدست شدي2

چینان براي نابودي پایه و اساس [این کشور] سریع است.]. و چقدر سخن چینیِ سخن3

گوید که روزگاري با وفایی دوستان و نزدیکانی سخن میاز بی» أتظلمنی وأنت أخی«شاعر در قصیدة 
شوند و با دشمنان شاعر پیمان یاري کست او مسرور میوي پیوند رفاقت بسته بودند و اکنون از ش

کند:اند؛ شاعر ضمن یادآوري عهد و پیمان گذشته، آنها را سرزنش میبسته
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دفع ملمۀٍ وهجومِ خطبِ؟لنی وأنت أخی المرجی. أتظلم1

سی. وتحزنُ إن رأیت سرور نف2

. وکیف اخترت منزلۀ الأعادي3

4مري م. وأنتنذُ کُنّاصدیقُ ع

وتفرح إن شعرت بحزن قلبی؟

ت تُعد من أهلی وحزبی؟وأن

لف مودتی ورفیق دربی؟وح

)2/38: 2007(سحنون، 

. آیا با وجود آنکه تو به دید من برادري هستی که به هنگامۀ دور کردن مصیبت و هجمۀ مشکلات 1[
کنی؟اش را دارم، به من ستم میامید یاري

سازد؟/ چگونه توانستی دشمنان را برگزینی و خوشحالی من، تو را محزون و غم من، تو را مسرور می.2
شدة من و پایبند به کیشان من بودي؟/ و از قدیم الأیام دوست عمر سپريو حال آنکه تو از خانواده و هم

پیمان دوستی و رفیق شفیق من بودي؟]

ارزش پیمانی نباشد را بیدنیایی را که در آن برادري و هم» سأرحل«شاعر در قصیدة دیگري با عنوان 
داند:می

نفوس صحابی ما رأیت صفاءها؟ـو الحیاة وهذة. وأینَ أري صف1

عینُ برأیهم. إتّخذت صحاباً أست2

. ولا خیرَ فی الدنیا إذا لم یکن بها3

ـلی هذة الدنیا فکانوا بلاءهاع

ـنا عناءهااه نسیأخٌ إن لقـین

)2/39: 2007(سحنون، 

. و زلالی و یکرنگی زندگی را کجا بیابم، آنگاه که در جان و سرشت یاران من یکرنگی نیست؟1[

. یارانی را برگزیدم تا در برابر [حوادث] این دنیا از اندیشۀ آنها یاري جویم اما خود بلا و مصیبت گشتند2
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رادر و یاوري نیست که با دیدن او رنج و سختی دنیا را فراموش کنیم، هیچ . در این دنیایی که در آن ب3
خیري نیست.]

جهالت ملتّ 

اي با علم و درایت دارد و اکنون در دام گمراهی افتاده است و افراد سحنون ملتّی را که ریشه در گذشته
کند و ضمن یادآوري ، سرزنش میکنندخواهانه تشویق میاندیشمند را به پوشاندن حق و افکار آزادي

شمرد: پیشینۀ درخشان ملّت، خواستۀ آنان را ننگ و عار می

وکیف یضیع الفضلُ فی منبع الفضل؟عدلِ؟لماذا یشیع الظُّلم فی أمۀ ال. 1

لمِ ماذا أصابنا؟. ونحنُ منار الع2

. لذلک ساد الشرُّّ واستفحل الأذي3

غباوة والجهل!!فصرنا مثالاً لل

کرمات بلا أهلِوأصبح دینُ الم

)2/67: 2007(سحنون، 

دهد؟ چگونه است که فضل و [چرا ظلم و ستم در میان ملّتی که به عدالت شهره هستند، جولان می
بزرگی در میان ملتّی که خود سرچشمۀ بزرگی هستند، رخت بر بست

سري و نادانی مده است؟ که اکنون ضرب المثل سبک. بر سر ما که گلدستۀ علم و دانش هستیم، چه آ2
شدیم!!

ها و فضایل بدون . بنابراین شر و بدبختی بر ما سایه افکند و آزار و اذیت تنومند شد و دین بزرگی3
سرپرست و حامی ماند.]

ـباس ثوبٍ مستعارٍ لأشعاري؟وإلکاري؟علام یرید النّاس إخفاء أف. 1

ي وجهین فی النّاس إنّما. ولست بذ2

دي وإنمّا. وما لی جـلد غیرَ جل3

مصیرُ ذوي الوجهین حتما إلی الناّرِ

ارة جلد غیر جلدي من العارِإع
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)2/67: 2007(سحنون، 

هایم را پنهان سازم؟ و لباس عاریتی بر اشعارم بپوشانم؟خواهند اندیشه. چرا مردم می1[

برند.نیستم که دورویان ره به آتش می. من در میان مردم دوچهره2

. من پوستینی جر پوستین خویش ندارم که عاریت گرفتن نقاب دیگري ننگ و عار است.] 3

هاشکوایه 

کند و مردم در برابر ظلم او سکوت نموده اي که در آن حاکمی ستمگر حکومت میشکوه و گلایه از زمانه
و نبود پیشوا و رهبري که مردم را بیدار سازد و به قیام و جنبش اند و حکم الهی را فراموش کرده

مایۀ شعري خویش قرار داده است:فراخواند، از جمله مضامینی است که شاعر دست

شرَع الإله، فلا ناه ولا شاك؟ـسعد فی دنیا یداس بها. وکـیف ن1

وعی وإدراكشرعۀ االله فیب. لا شَیء یسعد دنیانا سوي عمل2

)2/45: 2007(سحنون، 

کننده و معترضی نیست، سعادتمند شود و هیچ نهی. چگونه در نیایی که در آن شریعت الهی پایمال می1[
؟شویممی

کند.] . هیچ چیز جز عمل به شریعت الهی با آگاهی و علم به آن دنیاي ما را خوشبخت نمی2

راعٍ فلا من مرشد أو نصیح. والناّس قد أمسوا قطیعا بلا1

قٍ وتمییزٍ وعقلٍ صحیحخلب االلهُ منا وه. قد فقدوا م2

)2/69: 2007(سحنون، 

اي ندارند.کنندهاند که راهنما و نصیحت. مردم گلّۀ بدون چوپان شده1[
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اند.]، از دست داده. آنها اخلاق، خرد و بینش تمییز حق از باطل را که خداوند به آنها ارزانی داشته است2

مومٍ وأحزانِوما هی فیه من هکو ما تقاسیه أمتی أش. إلی االله1ِ

د باع بالفلسِ دینه. فذا عالم ق2

رٌ دونَ الجناحین طائرُ. وهل طائ3

دلٍ وإحسانِوذا حاکم من غیرِ ع

ل هو یعلو دونَ ما طیران؟وه

)2/75: 2007(سحنون، 

کنند، به خداوند شکایت و غم و اندوهی که ملّت من با آنها دست و پنجه نرم میسختی. از رنج و1[
برم. می

فروشد و از دیگر سوي حاکمی است به دور از سوي عالمی است که به اندك پولی دینش را می. یک2
عدالت و نیکی.

تواند بدون بال پرواز کند؟] . آیا پرندة بدون بال پرنده است و می3

مرگ با عزّت به از زندگی با ذلّت 

براي شاعري همچون سحنون که مبارزات خویش را با اعتقادات دینی پیوند زده است، زندگی در 
اي که در آن باید در برابر استعمارگران سر تسلیم فرود آورد و تن به خواري و ذلّت داد، غیر قابل جامعه

دهد:رجیح میتحمل است؛ لذا مرگ را بر چنین زیستنی ت

شا به أجُرَّع ذلّا!!عفت عینّیإنّی أرید موتاً لأ. قلت: 1

هی الموت بل أري الموت أولی. والحیاة فی ظلّ حکم بلا عدل2ٍ

)2/19: 2007(سحنون، 

خواهماي که در آن خواري و ذلّت را بچشم نمیخواهم بمیرم؛ زیرا زندگی. گفتم: من می1[
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که در سایۀ حکومتی به دور از عدالت باشد مرگ است و حتیّ من مرگ را از آن برتر اي . زندگی2
بینم.]می

فهما الأصل فی جمیع المزایا. وهل النّاس غیر عرضٍ ودینٍ؟1

2والحیاةُ بلا مزایا هی الموت .

سانِ لم یبقَ منها. والمزایا الإن3

یع الرّزایاالّذي دونه جم

وت الأحرار إلّا بقایابعد م

)2/48: 2007(سحنون، 

ها است. آیا آدمی جز آبرو و دین است؟ این دو اساس همۀ مزیت1[

ها مرگ است و جز آنها همه چیز مصیبت است. . و زندگی بدون مزیت2

اي چیزي باقی نیست.]. از مزیت آدمی پس از مرگ آزادگان جز پس مانده3

غم و اندوه*

همیشهرا ندارد،زنداندرماندنتواناییويپروازبلندروحکهدیگريدر بندزندانیهرمانندسحنون 
کشد.تصویر میبا تعبیرهاي مختلفی بهراخودفراواناندوهوغموسر دادهفغانونالهفریاد

الف. غم تباه شدن عمر

ن نهایـضیع العمرُ أکثره هباء. ی1 تنا غبَاءـونغـفُلُ عـ

ی کلِّ یومٍ. نشیع میتاً ف2

. ونأملُ فوقَ ما نحیا ونبقی3

کنَّ الحیاةَ لها انتهاء. ول4

بحاً أو مساءص ونلقی الموت

أنَّ النّاس قد منحوا البقاءک

مرِ انتهاءونـنسی أنَّ للع
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)2/56: 2007(سحنون، 

خبریم.ر هوا تباه شد و از سرانجام بر باد رفتۀ خویش بی. عمر همچون غباري پراکنده شده د1[

بینیم.سپاریم و صبح و شام مرگ را به چشم خود میاي را به خاك می. هر روز مرده2

اندیشیم؛ گویی آدمی را ماندنی همیشگی است.. وراي زیستن و ماندن می3

ایانی است.]کنیم که عمر را پ. اما زندگی را پایانی است و ما فراموش می4

عدم آرامش در زندان 

لیفکر جمع اللآأتّی للـیت. کنت أرجو الفراغَ فی الوقت حتّی1

وقت. فإذا بی فی السجن أظفر بال2

فراغ فی الوقت إن لم. لا یفـید ال3

کر یا ربـد المفمتی یج. ف4

بالِ فراغ اللاولکن ب

یفـرغ البال من أسـی ونکالِ

بۀ الآمالِ؟لاصاً من خـیـخ

)2/24: 2007(سحنون، 

. دوست داشتم به وقت آزادي دست یابم تا براي اندیشه تمام مرواریدها را فراهم آورد.1[

. آنگاه که زندانی شدم به چنین زمانی دست یافتم اما آسودگی خاطر نداشتم.2

ستفایده ا. فراغتی که با غم و اندوه و مصائب همراه باشد، بی3

یابد؟]. پروردگارا! اندیشمند چه زمانی از آرزوهاي نافرجام رهایی می4
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هاي شاعر پناهگاه 

الف. ایمان

مداري را معیار هایی از مسایل اعتقادي مشهود است. وي دین و اخلاقدر تمام حبسیات سحنون، رگه
ند، ایمان را ریسمانی براي رهایی از خواپاي عقلانیت میداند و ضمن آنکه آن را همکمال بشریت می

داند:اندوها می

فی هذة الدنیا هی الکنزُ العظیمق الکریم. الدینُ و والإیمانُ والخل1

یمفإذا عدمناها فدنیانا جحلّ سعادة. هذي الثلاثُ أساس ک2

)2/62: 2007(سحنون، 

ي بزرگی هستند.ها. در دنیا، دین، ایمان و اخلاق نیکو گنج1[

. این سه اساس هر خوشبختی هستند و آنگاه که آنها را از دست دهیم دنیایمان جهنم خواهد بود.]2

ها هو الإیمانُوالسلاح بفاحإنمّا هذة الحـیاةُ ک

)2/41: 2007(سحنون، 

[این زندگی صحنۀ مبارزه است و در این عرصه ایمان، سلاح آدمی است.]

ا الأحزانهدت عزمنمن الأحزانیمان تنقدنا ید الإلولا

)2/66: 2007(سحنون، 

کرد.]ها ارادة ما را نابود میبخشید، غم و اندوه[اگر دست ایمان نبود و ما را از اندوه رهایی نمی
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ب. التجاء به قرآن 

و آن را روزنۀ امید و رهایی از برد فرساي زندان به قرآن پناه میشاعر در تنهایی و لحظات سخت و طاقت
داند:ترس فضاي حاکم می

. لجأت إلی القرآن فی وحشۀ السجن1

وسنانفشفی .وإنَّ کلام االله ی2

القرآن فی ظلمۀ الحزنلا نور کفـ

لدي الخوف والبأساء بالأنس والأمن

)2/27: 2007(سحنون، 

تاریکی اندوه هیچ نوري همچون قرآن نیست.. در تنهایی زندان به قرآن پناه بردم. در1[

بخشد]هاي ما را با محبت و امنیت شفا می. کلام خداوند به هنگام ترس و سختی جان2

. صبرج

ها، دیگر مضمونی است که شاعر همواره بر آن تأکید دارد. صبر در باور سحنون ابزاري صبر بر سختی
داند:اساس و معیار سنجش قدرت و توان آدمی میها؛ لذا آن رااست براي رهیافت به خواسته

1ین الحنیف أساسبرُ للدالص .

. من کانَ ذا صبر ینل ما یشتهی2

لیه أقدار الرجّال تُقاسوع

إنَّ نصیبه الإفلاسلا فأو 

)2/66: 2007(سحنون، 

.شودسنجیده می. صبر در راه دین اسلام، پایه و اساسی است که توان مردان با آن1[

رسد و انسان ناشکیبا مفلس و بیچاره است.]هایش می. انسان صبور به خواسته2
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امید.د

هاي انسانی از جمله لحظاتی است که شاعر در هر چند حضور در فضاي غبارآلود زندان و به دور از ارزش
بخش نقطۀ شادي و نجاتاي روشن و منجی کند اما در مقابل امید به آیندهآن احساس غم و یأس می

امید هنرمند است:

وکن باسماً إن کانَ دهرك عابساًأخی لا تکن من رحمۀ االله یائساً

)2/43: 2007(سحنون، 

[اي برادرم، از رحمت خداوند ناامید مشو و هرچند روزگارت ترشرو بود، تو بخند.]

یأس للـفشلواستسلم الجاحِآلَ الرجّـاء إلی النّ

)2/44: 2007(سحنون، 

[پایان امید پیروزي است، اما ناامیدي ره به شکست دارد.]

فراموشی.ه

فراموش کردن موهبتی است که خداوند به بشر ارزانی داشته است. اگر این نعمت نبود انسان در حصار 
د و آن را دستاویزي ستاییافت. سحنون نیز فراموشی را میها میماند و خود را پیر شده از رنجغم می

داند:براي حرکت و ادامۀ راه می

ف عن ذي فکر وإحساسِلم تخلّ شیء حکمۀ عظمت. الله فی ک1

ولو دروا حمدوا النّسیانَ فی النّاسیم یحمد النّاس حفظ وذاکرةٍ. ک2
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أسعاناة والإرهاق للیطولُ الم. لولا اللّجوء إلی النسّیانِ أسلمنا3

)2/34: 2007(سحنون، 

مخفی است.-بشریت–. در هر رویدادي حکمتی است بزرگ که از دایرة اندیشه و احساس 1[

نعمت –ستایند و حال آنکه اگر سپارند، می. مردم، چه بسیار افرادي را که خاطرات را در ذهن می2
.ستودنددانستند، فراموشی را میکننده را میدر شخص فراموش-موجود

کرد.]فرسا ما را تسلیم ناامیدي میهاي طاقتها و درماندگی. اگر فراموشی نبود، رنج3

علم و آگاهی 

مطالعه از یکسوي شغل معلمّی در ویادگیريبهويآزمند بودنوآموزيعلمبهسحنونترغیبدر
ند. سحنون نبود علم را سبب اهاي سیاسی وي در عرصۀ جامعه دخیل بودهمدرسه و از دیگر سوي فعالیت
داند:آموزي را سبب سیادت مسلمانان میگسترش فساد در جامعه و علم

وعاثَت فی المسلمین فسادا. قلۀُّ الفهم أثمرت کثرة الشر1ِّّ

انَ مجد. فإذا ما أردت بنیـ2

. إنمّا المسلمون کانوا بما نالوا3

فاجعل العلم أُسه والعمادا

لم والهدي أسیادامـن الع

)2/48: 2007(سحنون، 

. کمی دانش مصادف است با زیادي شر و بدي و فساد در میان مسلمانان.1[

. آنگاه که خواستی مجد را بنا گذاري، دانش را پایه و ستون آن قرار ده.2

اند.]. مسلمانان به کمک دانش و هدایت به سروري و سیادت رسیده3

زدگیربنهی از غ 



| 20

ش علمی
پنجمین همای

-
پژوهشی مطالعات علمی علوم انسانی در جهان اسلام (

1401
 (

موسسه قانون
یار

 ،
مرکز اطلاعات

علمی 
جهاد دانشگاهی
-

ش و ....
دانشگاه فرهنگیان، آموزش و پرور

..
(افغ

انستان)
_

جهاد دانشگاهی
_

سال 
1400

در روزگار حضور استعمارگران فرانسوي در الجزایر بسیاري به بیماري غربزدگی مبتلا گشتند و فریب 
ها بر فکر و اندیشۀ برخی از مردمان سرزمین خود هاي غربیان را خوردند. سحنون به تأثیر غربیخدعه

شمرد: لتّ الجزایر بر میکند و تقلید از آداب و اخلاق غربیان را موجب بیماري اخلاق ماشاره می

لاقِ أخلاقَ سواهاأمُۀُ الأخت أخلاقنُا مذ تبعت. مرض1َ

ـت فی ظلهّا. إنَّ أخـلاقاً نم2َ

3ُـۀ القرآن یا. أمتی یا أم

. احفـظی أخلاقَک الغرّ التّی4

ـلام فاقت ما عداهاعزّةُ الإس

ـۀ طاها!أمۀ الإسلام یا أم

کلّ بنی الدنیا سناهاقد هدي 

)2/51: 2007(سحنون، 

. آنگاه که امتی ما که به اخلاق و فضایل شهره است، اخلاق ملل دیگر را پیروي کرد، اخلاق و منش 1[
ما بیمار گشت. 

ها برتري دارد.سار آن عزتّ و مجد اسلام رشد یافت، بر سایر اخلاق. اخلاقی که در سایۀ2

آن، اي امت اسلام، اي امت طه. . ملّت من، اي امت قر3

اند، نگه دار.] . اخلاق بزرگ و شریفی را که تمام آدمیان به نور آن هدایت یافته4

می إنَّ المـقـلـّدـلا حراكمات بقبلَ المـت

)2/58: 2007(سحنون، 

[تقلیدکننده پیش از مرگ، مردة متحركّ است.]

مذمّت دنیا 
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قاتش در چشم شاعري مبارز مسلمانی که جهاد در راه خدا را ارزش و مرگ را به زندگی خالی دنیا و متعلّ
هاي کند و مردم را از فتنهاي بیش براي آزمودن انسان نیست. لذا بر آن پشت میداند، وسیلهاز عزّت می
دهد:آن بیم می

ما من مشاکلها فکاكیا تجرُّ إلی الهلاك. دن1

لم المتعلّقونس. لا ی2

ـها فتنۀٌیالُ ف. الم3

بـها ولـو بلغوا السماك

ربون هم الشرّاكوالأق

)2/58: 2007(سحنون، 

. کسانی که به آن وابسته 2برد و از مشکلاتش رهایی نیست. . دنیا به سوي هلاکت و نابودي می1[
ي آن هستند.]ها. مال و دارایی آزمایش است و نزدیکان دام3اند ..... .شده

ویحـکم النّاس ظُلّام وضُلّال. تباً لدنیا یـسود الجاهلونَ بها1

. لا صدق فیها ولا دین ولا خلق2

ـــب الدین منبوذ ومحتقرٌــ. وصاح3

وکـیف یحلم بالعلیاء جهالُ؟

والعالم الحرّ قد ضاقَت به الحالُ

)2/59: 2007(سحنون، 

که مردم گمراه و کژرو هستند.کنند. واي بر شمادنیایی که در آن نابخردان سیادت می. لعنت به1[

اندسران به بزرگی چشم دوخته. نه راستی، نه دین و نه اخلاق در این دنیا وجود ندارد، چگونه سبک2

ست.]خواه تنگ اشوند و مجال براي اندیشمند آزاديداران نادیده و حقیر انگاشته می. دین3

تشویق به پایداري 
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خواند. سحنون با آمیختن سخنان خود با مفاهیم ارزشی اسلام، ملّت را به مقاومت در برابر دشمنان فرامی
وي با این اعتقاد که جهاد در راه وطن پایداري دین و دنیا را به همراه خواهد داشت، به مردم یادآور 

بال نخواهد داشت:شود که اندیشۀ بسته هیچ ثمري به دنمی

ا أنت فی الضّلال مقیمطالمتقیم.استقم فالحـیاةُ لاتسـ1

2م لاتقم علی الشرّ إن کُنتاستق .

ـعاًرفی. استقم إن تُرد مقـاما3ً

ـیماً فالـشرُّّ رأي سقیمحک

کیف یعطی الثمار فکرٌ عقیم؟

)2/55: 2007(سحنون، 

دامی که تو در گمراهی هستی، زندگی ناپایدار است. پایداري کن، ما1[

شر اندیشۀ نادرستی است. -فهمی کهمی–. پایداري کن و بر شر و بدي نمان، اگر دانا باشی 2

دهد؟]خواهی، پایداري کن. اندیشۀ بسته چگونه میوه و ثمر می. اگر جایگاه والایی را می3

دوري و یاد عزیزان 

خویشانیاداست؛فرزندوزنوعزیزانازشاعردوريشودمیمطرححبسیاتدرکهموضوعاتیازیکی
بریکبهیکراسحنونهمۀ عزیزانگذشته،آورد. یادآوريمیدردبهراشاعرقلبتنهاییدرو عزیزان

زد؛سامیجاريويدیدهازاشکسیلونشاندقلبش میبراندوهازکوهیکند ومینقشذهن اوپرده
فرزندانش: در فراقگاهوسرایدمیپدر و مادرشیادبهگاه

ریراً قد جنیت به النّجاحامــیاتک کلهّا کانت کفاحا. ح1

کنت أباً مثالیاً حکیماً. ف2

. حنانک کان فی بؤسی عزاء3

لت السعادة والفلاحابه ن

صباحاک کان فی لیلی ورأی
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ـینی وتنسینی الجراحاتواس. ویوم فقدت أمی کـنت أمی4

)1/70: 2007(سحنون، 

اش پیروزي بود.اي تلخ بود که ثمرهات مبارزه. تمام زندگی1[

. پدري نمونه و دانا بودي که به کمک تو به خوشبختی و رستگاري رسیدم.2

بح را به ارمغان هایم روشنایی ص. به هنگامۀ سختی مهربانی تو مایۀ آرامش من بود و دیدن تو در شب3
آورد.می

. آن روز که مادرم را از دست دادم مرا تسکین دادي و زخم مرا به فراموشی سپردي.]4

یر فی عیش بلا أولادلا خــؤادي. ما بین أولادي یـقیم ف1

عشت ذکرکم نجی مشاعري. قد 2

ـتـقیاکم إلی أن نل. االله یرع3

ـذاؤها فی غـربتی وبعاديوغ

ـحریر کلَّ مرادنال بالتّنـو

)1/69: 2007(سحنون، 

. قلبم میان فرزندانم ساکن است.1[

. هیچ خیري در زندگی که خالی از فرزند است، نیست.2

بخش احساسات من است، زیستم؛ در غربت و دوري، یاد تو احساسات . با یاد و خاطرة شما که نجات2
کند.مرا تغذیه می

رسیم.]هایمان میبینیم و به آزادي به همۀ خواستهظ کند تا آنگاه که یکدیگر را می. خداوند شما را حف3

یاد وطن 
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بودن در حصار زندان، سبب احساس دلتنگی و غربت در شاعر آزادة الجزایري گشته است. لذا، شاعر براي 
ش و تسکین روح بوده است:جوید که روزي براي او منبع آرامگریز از شرایط موجود به سرزمینی پناه می

لاشت أطیافه من فؤاديوتلاديیء نسـیته یا ب. کلُّ ش1

کمن فی قلبی. غیر ذکراك فهی ت2

لاها. وإذا ما الـرّیاض أبدت ح3

ـبینی. وإذا صافح النسّـیم ج4

مون اللّظی بقلب الرّمادک

باد"الجزائر"قلت حسن من 

ـلته هب من ریاض بلاديخ

)1/92: 2007(سحنون، 

ها در قلبم نابود شد. همه چیز را فراموش کردم و خیال-در زندان-. اي وطنم، 1[

. جز یاد تو که در قلب من پنهان است؛ همچون زبانۀ آتش که در قلب خاکستر پنهان است. 2

وده است.گویم این زیبایی الجزایر است که رخ نمشود، می. آنگاه که بوستان به گل مزین می3

پندارم که وزش بادي از بوستان وطنم است.]کند، میام را نوازش می. آنگاه که رایحۀ نسیم پیشانی4

هاي آهنین زندان است اما حس شاعرانۀ وي، او را از قید و بند حصار زندان گرچه سحنون در پس میله
نوازد، ینی که صورت شاعر را میپردازد. هر رایحۀ دلنشمیکند و به استشمام طبیعت الجزایر رها می

)131: 2007کند. (قدور، هواي دلپذیر وطن را براي او تداعی می

رهایی از زندان 

سحنون پیش از فرار از زندان از دوستانش که در زندان با آنها آشنا شده بود، خداحافظی کرد. وي در 
دهد:اب قرار میآنها را با چشم گریان مورد خط» وداعا ... وداعا«قصیدة 

ـخون الذّماموداع أخ لایاً رفاقی الکرام.وداعاً وداع1
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ـی قـربکم. وداع أخ ذاق ف2

لتین. أودعکم دامع المقـ3

جن من أجلکم. رضیت عن السـ4

هـدوء الفؤاد وطعم الوئام

وت زؤامکأنّی أساق لم

یه المقامکره النّـاس فوإن

)1/102: 2007(سحنون، 

کند که به عهد و پیمانش . خداحافظ، خداحافظ اي دوستان بزرگوار من، برادري از شما خداحافظی می1[
وفادار بود

. و در جوار شما آرامش قلب و طعم اتّحاد را چشید.2

کنم، گویی من .... .. با چشمانی گریان از شما خداحافظی می3

رچند آدمی از بودنِ در زندان ابا دارد.]. به خاطر وجود شما از زندان خشنود بودم، ه4

یريگنتیجه

رااسارتطعموکردهسپريزنداندرراخودعمرازحمد سحنون شاعر مبارز الجزایري که سه سالا
دیوان خویش درنموده است. شاعرثبتبیانقدرتبارادورانفرسايو طاقتلحظات سختچشیده،

ت منسجم افکار شاعرانه و انقلابی خویش در زندان را به نظم گاه به صورت پراکنده و گاه به صور
هاي زندان، حسرت دیدن طبیعت زیباي الجزایر و سپري شدن عمر در پس میلهدرکشیده است. زندگی

مداري، مطالعه و دین و اخلاقوزدگی، تشویق به یادگیريزندان، پرهیز از دنیا و متعلّقاتش، نهی از غرب
اي که در پناه بردن به قرآن ، شکوه و گلایه از زمانهها،ن خاطرات تلخ، صبر بر سختیبه فراموشی سپرد

آن ستمگر، حاکم است و پیشوا و رهبري براي قیام وجود ندارد و مردم به پوشاندن حق و افکار 
فراوان خوانند، تصویر بدخواهی دشمنان و ناپایداري عهد دوستان، بیان غم و اندوهخواهانه فرامیآزادي

اي روشن از جمله مضامین شعري حبسیات احمد سحنون از یکسوي و از سوي دیگر امید به آیندهخود
جاي است. نکتۀ حایز اهمیت دربارة شعر وي، نگرش دینی به مسایل پیرامون است. سحنون در جاي
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د همواره گویحبسیات خود آنگاه که از غم و اندوهش در حصار زندان و لحظات سخت آن سخن می
.بندي نموده استابیاتش را به نام خداوند و آیات شریفۀ قرآن آذین
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و مآخذنابع م

هاالف. کتاب

.فردوسیحاضر. مشهد: دانشگاهعصرتاآغازازعربیادبدرسرایی). حبسیه1380ــ آباد، مرضیه (

ۀمؤسس: مشهدچاپ اول، .منوچهر بیات مختاريۀترجم. ریتاریخ معاصر الجزا). 1365ــ آزرون، روبر (
.چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی

.نهم. تهران: علیدروغ. چاپبیشعرنقاب،بی). شعر1381عبدالحسین (کوب،ــ زرین

دیوان الشیخ احمد سحنون. الطبعۀ الثانیۀ. الجزایر: منشورات الحبر.). 2007ــ سحنون، احمد (

للمجاهد.الوطنیالمعتقلین. الجزایر: المتحفذکریات). 1996(رھالطادمحم،عزويــ 

.نوربانینیکوکاريحافظ. تهران: بنیادخیالگلستان). در1371خسرو (ــ فرشیدورد،

. الطبعۀ )1975-1925الفنیۀ (وخصائصهاتجاهاتهالحدیثالجزائريالشعر). 1985(دمحم،ناصرــ 
الإسلامی.الغرببیروت: دارالأولی.

نامهب. پایان

الآداب، باتنۀ. ). معهد1962-1054الجزائر (فیوالمعتقلاتالسجونشعر).1989(دمحم،زغینۀــ 
أطروحۀ الماجستیر.

الحدیث. العربیالأدبفیدولۀدکتوراهالشعر العربی. أطروحۀفیالحبسیات). 2007ــ قدور، سکینه (
سنطینۀ.ق–منتوريجامعۀ.عیکوسلخضرتحت اشراف الدکتور
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ج. مقالات

تطبیقی: شعرفارسی (پژوهشوعربیشعردرسرایی). حبسیه1391وند، تورج و صالحی، پیمان (ــ زینی
سنندج. شمارة واحداسلامیآزادفارسی. دانشگاهادبوزبانپژوهشی-علمیو بهار). فصلنامۀابوفراس

.54-29چهارم. صص: ، سال11

سلمان. سعدمسعودحمدانی وابوفراسحبسیاتدرمشتركمضامینبررسی).1390ــ سلیمانی، زهرا (
.100-83. صص: 20شمارة پنجم،سالتطبیقی،ادبیاتمطالعات

بازنماییوالجزایراستقلالجنگشناختیجامعهتحلیل). «1392طلب، زینب (ــ علوي، فریده و رضوان
. 3، شمارة 3جهان، دورة اجتماعی -مطالعات سیاسی» ادبیات.آینۀدرآن
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